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 آداب مخصوص معلّم:  

   :قسم اول: آداب نفسانی

 آداب نفسانی هفتم: عدم مخالفت کردار با گفتار .  

خلاصه مطلب اینکه مثال عالم و متعلمّ در نقش پذیری از اخلاق و افعال ایشان، مثال مهر و موم است،  
 که در موم نقش نمی بندد مگر آن نقشی که در مهر است   

 آداب نفسانی هشتم: اظهار کردن حق به اندازه وسعش .  

ش و مماشات با هیچکس نداشته باشد  معلمّ باید به اندازه وسع خود، حق را اظهار کند و در این راه ساز 
و اگر کسی را دید که از حق روی گردان شده یا در اطاعت خدا کوتاهی می کند باید با نرمی و مهربانی  

 او را موعظه کند و در  مرحله بعد، با  تندی و در مرحله بعد از او دوری نماید .  

امّتم پدیدار شوند بر عالمِ است که علم خود را   پیامبر اکرم صلّ  الّه علیه و آله: هرگاه بدعتها در میان 
 آشکار سازد. هر کس چنین نکند، لعنت خدا بر او باد .  

آنچه از غفلت و جهالت و کم توجهی به امور دینی در میان مردم رایج شده بخاطر کوتاهی علماء از  
کوتاهی، با اینگونه افراد اظهار حق وعدم تلاش آنها برای اصلاح جامعه است بلکه  علماء سوء علاوه بر  

 کم توجه، همراهی می نمایند.   

پس واجب کفایی است که در هر شهر و منطقه ای کسی باشد که علم دین را به مردم یاد دهد و طمعی 
 به مردم و مال آنها نداشته باشد. 
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بود و من شنیدم    عبدالّه بن سلیمان: مردى از بصریان به نام عثمان اعمی در خدمت امام باقر علیه السلام 
که او می گفت: حسن بصرى گمان می کند کسانی که دانش خود را پنهان می دارند دوزخیان از باد شکم  
آنها در آزار خواهند بود. امام باقر علیه السلام فرمود: بنابر این مؤمن آل فرعون نابود شده است، چه، از  

نهان بوده است. به خدا سوگند، حسن چه به شمال هنگامی که خداوند نوح علیه السلام را برانگیخت،علم پ
   برود چه به جنوب، علمی جز در این جا یافت نمی شود.

 


